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 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول

 
 چكيده

در ديباچة شاهنامه، اين بيت: ز نام و نشان و گمان برتر است/ نگارندة برشده گوهر است، نهاده شـده  

در مصراع دوم، تعبيرهايي چون آسمان، انسان، آفريدگار و جان داشـته  » برشده گوهر«كه مفسرانِ شاهنامه از 

به اين كه بايد انديشه و باور فردوسي را در دو حوزة ايراني و اسلامي سنجيد،  توجهاند. نوشتار پيشِ رو، با 

را با در نظر گرفتنِ ديدگاه اسـماعيليان و همـين طـور باورهـاي موجـود در      » برشده گوهر«بر آن است كه 

يلي، عقل پنداشت. در سخنانِ ناصرخسرو اسماع» خرد و جان«فرهنگ باستانيِ ايران، مي توان بيانِ ديگري از 

شده كـه  تعبير » جوهرِ عقل و نفس«به  ان پنداشته شده و از آن دو،و نفس (=خرد و جان) برتر از زمان/ آسم

در » برشـده «. بـر ايـن مبنـا، مقصـود از     انگاشته شده است چون نفس از عقل پديدار گشته، گويا يك گوهر

قـرار دارنـد و گـوهر/ جـوهر را در      تبت بر فراز همة آفريدگانراست كه در » خرد وجان«مصراع فردوسي 

مقابلِ عرض پنداشت و مصراع را اين گونه گزارش كرد: خداوند، آفرينندة جـوهر عقـل و نفـس (=خـرد و     

در تعبيري ديگر نيز مـي تـوان   ». پروردگان داية قدس اند در قدم«جان) است كه به ذات خويش قائم اند و 

از آن شكل گرفته؛ پس گوهر مجازاً آسمان تواند  -ه ايرانيانبنابر ديدگا -پنداشت كه آسمان» سنگ«گوهر را 

از خرد و جان است كه برفراز يا به سويِ آن گوهر/ آسمان  هبر اساسِ سخن اسماعيليان، كناي» برشده«بود و 

خوانـد. در متـون   » خـرد و جـان  «را مي توان » برشده گوهر«به ديدگاه باستاني نيز  توجهدر پرواز است. با 

ي آتش از خرد اورمزد شكل گرفته و جان هم زادة آتش است. در مصـراعي ديگـر از ديباچـه، آتـش،     پهلو

را عنصر آتش دانسـت كـه   » برشده گوهر«به اين مصراع مي توان  توجهبرشدة تابناك خوانده شده است. با 

 زادة خرد است و زايندة جان و آن را تعبيري از خرد و جان پنداشت. 

 .شاهنامه، اسماعيليه، ناصرخسرو: خرد، جان، يكليدن اگواژ
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مهمقد 
ديباچة شاهنامه يكي از بهترين منابع براي دست يابي بـه انديشـه هـا و باورهـاي     
فردوسي است. آنچه در اين قسمت از شاهنامه بيان شده، اگر چه دسـتخوش دگرگـوني   

)، ولي هنوز 1،ص1، ج2001هاي بسيار به وسيلة كاتبان و نساخان گشته (خالقي مطلق، 
بهترين و برترين سرچشمه براي شناخت تفكرات فردوسي و گزارشي از عقايد ايرانيـانِ  

فردوسي در چنين فضايي آميخته بـه  زيراباستان و همين طور، ايرانِ دورة اسلامي است؛ 
 ـ      ستهفرهنگ ايران و اسلام مي زي  يو شـاهنامه را بايـد دسـتاورد ايـران و فرهنـگ ايران

 ايراني كه اسلام را نيز دربرگرفته است.  دانست؛
كه دربـارة آن اظهارنظرهـاي متفـاوتي شـده و همگـي هـم       شاهنامه يكي از ابيات 

 درست مي نمايد، اين بيت است:
 ز نام و نشان و گمان برتر است

 

 نگارندة بر شده گوهر است 
 

 )3، ص1، ج1386 (فردوسي،  
جعفر يـاحقي، عزيـزاالله جـويني    محمـد دبيـر سـياقي،    محمـد جلالِ خالقي مطلق، 

(خـالقي   آسـمان در بيت مذكور، تعبيـري اسـت از   » برشده گوهر«همگي بر آن اند كه 
؛ يــاحقي، 1،ص1،ج1388؛ شــاهنامه بــه كوشــش دبيــر ســياقي، 1،ص1،ج2001مطلــق، 

ــويني،   1،ص1387 ــيح ج ــحيح و توض ــه تص ــاهنامه ب ــانِ 65،ص1،ج1389؛ ش ). در مي
پنداشته و تعبير ديگـري   انسانيي بخارايي، برشده گوهر را پژوهندگان، احمد علي رجا

). ميرجلال الدين كزازي بر آن است 31،ص1356از اشرف مخلوقات (رجايي بخارايي، 
است كه از چنان والايي برخـوردار اسـت كـه     گوهر و ذات خداوندي،كه برشده گوهر

باز مي گردد و  »گارندهن«به  »گوهر«،بر پاية اين گزارش«ندارد.  يهيچ كس بدان دسترس
گفتـة خـويش را در    ،از آن جدا نيست و استاد با سخن گفتن از برين گوهريِ خداونـد 

بيت كه در آن خداوند را برتر از آن دانسته اسـت كـه در نـام و نشـان و      خت نخستينِل
ان بر شده گوهر را البته او نيز بيان مي دارد كه مي تو». گمان بگنجد، استوار داشته است

اد آيدنلو هم بر ايـن  ). سج173،ص1،ج1379از آسمان دانست (كزازي،  ييكنايه اي ايما
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اعتقاد است كه مي توان بر پاية اين بيت از گرشاسب نامه: چنين دان كـه جـان برتـرين    
پنداشـت كـه بـا     جـان گوهر است/ نه زين گيتي از گيتيِ ديگر است، برشـده گـوهر را   

خداونـد جـان مـي خوانـد، مطابقـت يابـد (آيـدنلو،        آغازين بيـت ديباچـه كـه ايـزد را     
 ).679،ص1390؛ همو، 42،ص1382

بر آن است كه مي شود از برشده گوهر تعبير ديگري نيـز داشـت و آن    نگارندهاما
است كه در نخستين بيت شاهنامه، يزدان دارندة آن شـمرده شـده اسـت.    » جان و خرد«

به حكمـت   توجهير است؛ نخست مي توان با اين معني از آن، بنابر دو ديدگاه توجيه پذ
اسماعيلي چنين تأويل و تعبيري را عرضه كرد.پيش از ايـن عبـاس زريـاب خـويي بـه      
تأثيرپذيري فردوسي از حكمت اسماعيلي اشاره داشته و ضمنِ ايراد دلايل و شـواهدي،  

د اسـماعيلي  يكي از مهمترين دلايلي كه ايشان در مور اما1بر اين نكته تأكيد نموده است.
او به خرد و جان است كه از سويِ اسماعيليان تعبيـر   توجهبودنِ فردوسي نقل مي كند، 

مي شود و آن را اساس آفرينش مي شمارند (زريـاب خـويي،    كلّيو نفس  كلّيبه عقل 
)؛ همان گونه كه شاعرِ حماسه سرا در آغازين بيت شـاهنامه بـدان عنايـت    21،ص1389

در گـام بعـدي، مطالعـه در     2ز ديباچه راجع بدان سخن مي گويد.دارد و در چند جاي ا
را خـرد و جـان    »بـر شـده گـوهر   «اوستا و متونِ فارسي ميانه ما را ياري خواهد داد تـا  

 بدانيم. كلّيو نفس  كلّيبپنداريم و تعبيري از عقل 
 

 بحث و بررسي  

 نگرش اسماعيلي فردوسي-1

 تصويرِ روند آفرينش در ديباچة شاهنامه بر بنيانِ ديدگاه اسماعيلي   -1-1
چنانكه پيش از اين آمد، فردوسي به مقولة جان و خرد اهميت فراوانـي مـي دهـد    

كه گاه به طورِ آشـكار و گـاه    –كه يكي از خاستگاه هاي ارزشِ جان و خرد در ديباچه 
ه بايـد پـذيرفت كـه    اسماعيلي باشد. البتّمي تواند آموزه هاي  –پوشيده بدان اشاره شده 
است. حماسة ملّي دربردارنده و بازتاب دهنـدة همـة    3ايران ملّيفردوسي راويِ حماسة 
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شاعر ، در ذهنِ ايرانيـان، كـه از    روزگارانديشه ها و باورهاي ايراني است كه از آغاز تا 
نبايد روايـت كننـدة    ،، وجود داشته است؛ بنابرايني گوناگون شكل گرفته اندقوميت ها

را در پيكرة اعتقاديِ خاصي قرار داد و بـدين ترتيـب، هـر آنچـه را كـه در       ملّيحماسة 
 ن قالب انديشه اي خاص نيست، الحاقي دانست.آشعرش در تناسب و تطابق با 

يكي از انديشه هايي كه در ايران باليده و كسـاني از آن تـأثير پذيرفتـه انـد، آيـينِ      
به كساني مي گفتند كه به امامت اسماعيل؛ پسرِ بزرگ امـام   4ماعيلياناسماعيلي است. اس

اعتقاد داشتند. گويا او از سويِ امام به عنوانِ جانشين در امامت برگزيـده مـي    (ع)صادق
به امامت  (ع)و فرزند ديگر؛ يعني امام موسي كاظم 5پيش از وي در مي گذردشود، ولي 

شيعيان انتخاب مي شود كه عده اي همچنان بر پيشواييِ اسماعيل پاي مي فشـرند و بـه   
مـي  مـذهب اسـماعيليه   اسماعيليان مشهور مي شوند. بعدها، فرزندانِ اسماعيل به تبليـغ  

پردازند و داعيانِ فراواني را به جاي هاي گونـاگون مـي فرسـتند و سـرانجام در شـمال      
، 1388؛ همـو،  26، ص1389دفتـري،  طميـان را تشـكيل مـي دهنـد (    آفريقا حكومت فا

، 1998؛ بغدادي، 139،ص1376؛ همو، 103،ص1380حلبي، ؛ 50-49؛ صص 6-5صص
، 1388؛ همـــداني، 10، ص2001؛ اشـــعري، 209، ص 1: ج2003؛ شهرســـتاني، 18ص
 ـ ازعلويان حمايت مي كردند). اسماعيليان، از آنجا كه 5ص اده و با خلفاي عباسي در افت

به گونه اي كه مستنصر؛ هشتمين خليفـة فـاطمي، خليفـة عباسـي را بـه وسـيلة        -بودند
از  -)90، ص1389؛ دفتـري،  54، ص1388(همـداني،   ارسلانِ بساسيري از بغـداد رانـد  

ملّي گرا كه دلِ خوشي نسبت به اعراب نداشـتند، حمايـت مـي شـدند و       سويِ ايرانيانِ
دانها پيوسته بودند؛ چنانكه برخي از اميرانِ ساماني آيين ظاهراً بسياري از ايران دوستان ب

اين كه فردوسي نيز به اين گروه علاقـه منـد بـوده و از آنهـا      ،اسماعيلي داشتند؛ بنابراين
 ـ  تأثير گرفته باشد، نامعمول جلوه نمي كند اس زريـاب  ؛همان گونه كه پـيش از ايـن، عب

 ـ   از حكمـت  را ذيري هـاي فردوسـي   خويي ديباچة شاهنامه را سـنجيده و برخـي تأثيرپ
 اسماعيليه آشكار كرده است.
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يكي از موضوعاتي كه در هر آيين و باور بدان پرداخته مي شود، بحث آفـرينش و  
بنيانِ آن است. در منابعِ مكتوب اسماعيلي نيز در اين باره بحث هـايي شـده اسـت كـه     

د. اسماعيليان در يـك طـرحِ   قبادياني مراجعه كر براي نمونه مي توان به آثار ناصرخسروِ
، نبـات، حيـوان و   سم مطلق (=افلاك)، جكلّي، نفس كلّي، آفرينش را دستاورد عقل كلّي

 انسان مي دانند: 
 اولّين موجود، زان پس نفس وجسم، آنگه خرددان

 نبات و گونه حيوان و آنگه جانور گويا  
 )2، ص1378(ناصرخسرو، 

علّـت عـالم بـه آغـاز عقـل      «مطابق با اين بيت، بنيان و اساسِ آفرينش عقل است: 
؛ 193،ص1385(ناصرخسـرو،  » بوده است و ديگر علتّ ها همه فرود ايـن علّـت اسـت   

). پس نخسـت  671، ص2، ج1389؛ فلوطين، 206،ص1386گزيدة رسائل اخوان الصفا، 
نخستين معلـول عقـل   «ر مي يابد: آفرينش خرد است و از آن عواملِ ديگر آفرينش ظهو

بود كه قوت علتّ خويش بي ميانجي به تمامي پذيرفت و نفس از كلمه به ميانجيِ عقل 
پديد آمدن نيست و فعل نفس جز به جسد پيدا نشود،  پديد آمد... و عقل را جز به نفس

سـت  از راه جسـد ا  پس اين سه مرتبت به يكديگر پيوسته است كه پيدا شدنِ فعلِ نفس
» و پيدا شدن اثرِ عقل بر نفس است و عقل را با جسد پيوستگي نيست بي ميانجيِ نفـس 

)؛ بر پاية ايـن سـخنان، وجـود عقـل و نفـس، بـدون       90-89،صص1384(ناصرخسرو، 
ندارد و اين دو مقوله در كنارِ هم معنـا مـي يابنـد و هسـتي را      ارزشيديگري اهميت و 

شـكل مـي    كلّـي و كواكب بـه واسـطة نفـسِ     د)پس از اين افلاك (=جسرقم مي زنند. 
كه خود از عقلِ كل نشأت گرفته است. سپس مواليد سه گانه (= نبات، حيـوان و   گيرند
شـبانكاره  ؛ 665-664، صص2، ج1389فلوطين، ؛ 105ص) هستي مي يابند (همان،جماد
يان ذكر اين نكته نيز الزامي است كه اين انديشه هاي اسـماعيل  ).36-35،صص1381اي، 

از افكارِ فلسفي فلوطين اخذ شده كه او براي نخست بار توانست پيوند خداوند با گيتي 
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و ترتيــبِ آفــرينش را از يــزدان تــا مــاده بــه صــورت منســجم بيــان دارد (مهــاجراني،  
 ).718-715، صص 1؛ همو، ج676-661، صص2، ج1389؛ فلوطين، 70و44،ص1382

فردوسي، يـا بهتـر بگـوييم، تأثيرپـذيريِ      اكنون براي نمايان كردنِ بينش اسماعيليِ
فردوسي از حكمت آنان در زمينة بنيـان و فراينـد آفـرينش، بايـد بـه ديباچـة شـاهنامه        

)، جـان (=نفـس   كلّينگريست. او درهمان آغازين ابيات از معلولِ نخست؛ خرد (=عقل 
)، كـه  3،ص1،ج1386)، سپس گردان سپهر سـخن بـه ميـان مـي آورد (فردوسـي،      كلّي

خشي از روند آفرينش را از نگاه اسماعيليان آشكار مي كند. محتملاً، از آنجا كه سـخن  ب
چشم پوشيده و به انسـان   ناخت او، فردوسي از گياه و جماداز خداوند است و بحث ش

گفتار «كه از خرد و جانِ جزئي برخوردار است، سخن به ميان آورده است؛ چنان كه در 
، كلّـي ين روال را تصوير كـرده اسـت؛ مجموعـه اي از عقـل     نيز، هم» اندر ستايش خرد

 و حواسِ انساني كه ابزار عقل و نفس جزئي اند: كلّينفسِ 
 اسـرد را شنـــنش خــــنخست آفري

 
  

 انِ جان است و آنِ سه پاســـنگهب
 

 سه پاسِ تو چشم است و گوش و زبان
 

  
 بي گمان ،ن سه بود نيك و بدــكزي

 

 )5،ص1(همان،ج  

سخن مي گويد، فراينـد آفـرينش را بـر    » آفرينش عالم«فردوسي در آنجا كه از  اما
 مبنايِ بينش اسماعيلي نقش مي زند:
 از آغاز بايد كه داني درست

 

 سرماية گوهران از نخست 
 

 كه يزدان ز ناچيز چيز آفريد
 

 بدان تا توانايي آمد پديد 
 

 )5،ص1(همان، ج         
مقصـود از  زيـرا  شاعر سرمِاية گوهران را به گونه اي ناپيـدا عقـلِ كـل مـي دانـد؛      

مـي گويـد:    خسـرو ، همان ابداعِ عقل كل اسـت؛ آنگونـه كـه ناصر   »ناچيز، چيز آفريدن«
در ادامه او نخستين چيـزِ پديـد   ». مبدع كه او عقل است چيزي پديد آورده نه از چيزي«
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مخلوقِ اول نفسِ كل است كه او نخسـتين چيـزي    و«مي داند:  كلّيشده را همان نفسِ 
)؛ بنـابراين،  780، ص2، ج1389؛ فلوطين، 286،ص1384(ناصرخسرو، » است پديد آمده

دانسـت و   كلّـي آفريده شده در مصراع نخست فردوسي را مي توان همان نفـس  » چيزِ«
 كلّـي نفسِ  در مصراع دوم را» توانايي«پنداشت. البته زرياب خويي  كلّيرا عقل » ناچيز«

بـه   توجهبا  اما)، 26،ص1389تصور مي كند كه صانعِ جهانِ مادي است (زرياب خويي، 
 كل است كه آفرينش را شكل مي دهد. همان نفسِ» چيز«سخنانِ ناصرخسرو، 

فردوسي پس از دو بيت مذكور، از چهار عنصر و نقشـي كـه در آفـرينش دارنـد،     
افلاك، گيـاه و جـانور، آن گونـه كـه در بيـنشِ        سخن مي گويد و پس از آن به آفرينشِ

 اسماعيلي دربارة روالِ آفرينش وجود دارد، اشاره مي كند:
 چو اين چار گوهر به جاي آمدند

 

 جي سراي آمدند ...ـــر سپنـــزبه 
 

 زروـــدتيـــد اين گنبـــپديد آم
 

 نو ...ــدة نو بهــــي نماينـــشگفت 
 

 درختارست با چند گونه ــــيك
 

 به زير اندر آمد سرانشان ز بخت ... 
 

 و جنبده آمد پديدـــاز آن پس چ
 

 ي زير خويش آوريد...ـــهمه رستن 
 

 د پديدــن بگذري مردم آمــكزي
 

 راسر كليدـــدها را ســـشد اين بن 
 

 )7-6،صص1، ج(فردوسي  

اگـر عناصـر   در اينجا اين نكته را بايد بيان داشت كـه بـه عقيـدة زريـاب خـويي،      
چهارگانه پيش از افلاك در ابيات فردوسي ذكر شده اند، بدان دليل اسـت كـه كاتبـان و    
ناسخان شاهنامه، در پي آن بودند كه باور فردوسي را در اين باره با اعتقادات اهلِ ظاهر 

ت سازگار كنند؛ بر همين اساس، ابيات را پيش و پس كرده يا بيت هايي را حـذف  و سنّ
 يش از عناصـر اربعـه ذكـر مـي شـد     د، وگرنه بايد آفرينش آسمان/ گنبد تيزرو پنموده ان

 ).25،ص1389(زرياب خويي، 
گذشته از تشابه فكري فردوسي با اسماعيليه در ترتيـبِ آفـرينش، همسـاني هـاي     

 ديگري را نيز مي توان برشمرد. پيش از اين ديديم كه فردوسي در اين ابيات:
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 اســشنرد را ــنش خــست آفريــنخ
 

 انِ جان است و آنِ سه پاســنگهب 
 

 سه پاس تو چشم است و گوش و زبان
 

 ن سه بود نيك و بد بي گمانـكزي 
 

 )5،ص1، جفردوسي(            
اسـت و  بهره مند بيان مي دارد كه چون انسان از حواس/ سه پاس چشم، گوش و زبان  

نيك و بد از اين ابزار بـروز و ظهـور مـي يابـد؛      ؛ بنابرايناينها ابزارِ عقل و نفس انسانند
پس آدمي از آنجا كه به وجود آورندة خير و شرّ است و قدرت گزينش ميـانِ خـوبي و   
بــدي دارد، بايــد در برابــر اعمــالش پاســخگو باشــد. نظيــر ايــن ســخنان را در ديــوان  

شت بـه وسـيلة   ناصرخسرو نيز به تكرار مي توان ديد. او همانند فردوسي به تعيينِ سرنو
خرد و جان و خدمتگزاري چشم، گوش و زبان بدانها اشـاره داشـته اسـت. او خـرد را     
قضا مي خواند و قدَر را نفسِ سخنگوي؛ بنابراين هر چه براي آدمي روي مـي دهـد، از   

 خود او ظهور يافته است:  

ناصر در ابياتي ديگر، دقيقاً همچو فردوسي از چشم و گوش و زبان ياد مـي كنـد   
 عقوبت اعمالِ نادرستش را بپذيرد: آدمي كه به واسطة آنها بايد 

 د بي روزنـن گنبـكت آورد در ايـآن  ه آوردتـر چـهـه از بــكديش ــكبنـني
 ر در زنــن به كمـافاتش دامــبر مك  چشم وگوش وسخن وعقل وزبان دادت

 )36ص(همان،                   
اكنون، پس از آن كه برخي مطابقت هاي موجود ميـانِ فردوسـي و اسـماعيليه     

بيان شد، در پي، به پيوند عقل و نفس و آسمان پرداخته مـي شـود، تـا بـه وسـيلة ايـن       

   در سخنـام قــن و نـرد كـا خـام قضــن
 مراي نامور ـــياد است اين سخن ز يك

   سخنگوي خود منم واكنون كه عقل ونفسِ
 ردن حذر مراـد كـــاز خويشتن چه باي

 )13،ص1378(ناصرخسرو،             



 __________________________________________________________________  
 325     تركيبِ برشده گوهر،جان و خرد در بيتي از ديباچة شاهنامه

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 

يگـر از خـرد   در بيت چهارمِ ديباچه، بيـاني د » برشده گوهر«كه  اثبات مي كنيممقدمات، 
 وجان است.

 ان/ آسمانعقل و نفس برتر از زم -1-2
در مصـراع  » برشده گـوهر «يكي ديگر از مقولاتي كه ما را ياري مي دهد تا دربارة 

بپنـداريم، اسـتناد بـه سـخناني     » جان و خـرد «فردوسي سخن بگوييم و آن را تعبيري از 
است كه به وسيلة ناصرخسرو بيان شده، كه در اين سخنان؛ اعم از نظـم و نثـر، عقـل و    

 ه شده است.  نفس ورايِ آسمان پنداشت
ناصرخسرو در موارد بسياري، در آثارش از زمان سخن رانـده اسـت. او زمـان را     

زمـان مـدتي اسـت كـه بـه      «مي داند و معتقد است » عدد حركات فلك«در نزد فلاسفه 
، 1389؛ فلـوطين،  90،ص1363(ناصرخسـرو،  » حركت فلك شمرده و پيموده مي شـود 

(به علاقة سـببيت: زمـان را كـه مسـبب     ي توان مجازاً م را )؛ بنابراين، زمان421، ص1ج
) 146،ص1383كـزازي،   /است بگويند و از آن سبب را كه همان آسمان است، بخواهند

آن خطاب كه عقـل را بـا   «كه او، عقل و نفس را برتر از آن مي شمرد:  6آسمان پنداشت
نفـس پديـد آمـده     نفس است، زمان لازم نيايد؛ از بهر آنك زمان حركت است؛ از فعـلِ 

) و در اثر ديگر خود 219،ص1384(ناصرخسرو، » است و نفس و عقل برتر از زمان اند

است، معقـولات از   ]آسمان[كه چنان كه محسوسات به زيرِ زمانو ببايد دانستن «آورده: 
،تحت )؛ پس زمان كه حركت آسمان است117،ص1385(ناصرخسرو، » زمان برتر است

 خرد وجانِ سخن گوي كه ازطاعت وعلم
 

 د پيروزه پرندــان اند بر اين گنبــپري 
 

 )64،ص1378(ناصرخسرو،   

 رندـدور دو گوهـرخ مـبالاي هفت چ
 

 ز نور هر دو عالم و آدم منورند...ــك 
 

 ناصرغلام وچاكرآن كس كه اين بگفت
 

 اين چرخِ اخضرندجان وخرد رونده بر 
 

 )242ص(همان،  
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 ،اين مفهوم را در ديوانِ خود نيز بـه كـراّت   خسرو. ناصرقرار مي گيرد كلّيعقل و نفس 
 :  باز گفته استدر زبانِ شعر 

ــه اســماعيلي بــودنِ   اشــاره شــده (هــدايتي خــوش كــلام،   اورودكــي نيــز كــه ب
) در مصراعي جان و خرد و آسمان را در پيوند با هم تصوير كرده اسـت.  257،ص1387
بخـارايي، معـروف بـه مـرادي؛ شـاعر دورة سـاماني بيـان             مرگ ابوالحسن محمد او در 

 :مي دارد
 ندكقالبِ خاكي سويِ خاكي ف

 

 جان و خرد سويِ سماوات برد 
 

 )18،ص1382(رودكي،   

بر بنيانِ نگرش اسماعيليِ » جان و خرد«برداشتي ديگر از » برشده گوهر« -1-3

 فردوسي
ند و يكـي بـي   هسـت بر پاية نگرشِ اسماعيلي، جان و خرد در پيوند نزديك با هم 

       ديگري معنا نمي يابد و آفرينش شكل نمـي گيـرد. همچنـين، خـرد و جـان در فراينـد
آفرينش، بر بالايِ افلاك قرار دارند كه با ذكر شواهدي از ناصرخسرو اسماعيلي، پيشـتر  

نيان ديدگاه اسماعيليان، مـي تـوان بـه تبيـين سـخنِ      به اين مبحث پرداختيم. در پي، بر ب
حكمـي (=   –، تعبيـري شـاعرانه   »برشـده گـوهر  «فردوسي پرداخت و بر آن رفـت كـه   

حكمت اسماعيليه) از خرد و جان است؛ جان و خردي كه در نخست بيـت شـاهنامه از   
 آن ياد شده است.

گامِ سخن گفتن از درخور يادآوري است كه ناصرخسرو در نظم و نثرِ خود، در هن
كـه   جوهرِ عقـل و نفـس  «عقل و نفس، آنها را با لفظ گوهر/ جوهر همراه كرده است: 

؛ 371،ص1385(ناصرخسـرو،  » مبدعات اند، نـه از چيـزي انـد و نـه انـدر چيـزي انـد       
 : مي گويددربارة عقل و نفس  ) و يا در بيتي،782-781، صص2، ج1389فلوطين، 

 قدم دس اند درــپروردگان داية ق
 

 گوهر ني انَد، اگرچه در اوصاف گوهرند 

 )243، ص1378(ناصرخسرو،               
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در نظـر   (مقابـل عـرض)  ، گوهر/ جوهر را، گويا در معنايِ فلسـفيِ آن خسروناصر
به ذات خويش قائم است و اضداد را انـدر ذات  «داشته است. جوهر آن چيزي است كه 

خويش پذيرنده است و بدان از جوهريت كه آن قائم بـه ذات اسـت، نيوفتـاده اسـت و     
ــه ديگــري  ــه ب ــه ذات اوســت، ن ؛ جرجــاني، 30،ص1385(ناصرخســرو، » وجــود او ب

را » گـوهر «، مي تـوان  »بر شده گوهر است نگارندة«). در مصراعِ فردوسي: 71ص ،2004
بــر بنيــانِ ســخنانِ  –را » برشــده«در همــين معنــا در مقابــل عــرضَ در نظــر گرفــت و 

سخن مي گويد و آنها را بـه گونـه اي يگانـه و    » جوهرِ عقل و نفس«ناصرخسرو، كه از 
شـده  سرچشمه يافتـه و پديـدار    كلّياز عقل  كلّينفس زيراتنيده در هم تصور مي كند؛ 

پريـان  «خرد و جان پنداشت كه بر فرازِ آسمان و ديگر كائنات قرار گرفتـه انـد:    –است 
جان و خرد رونده «، »بالاي هفت چرخ مدور دو گوهرند«، »اند بر اين گنبد پيروزه پرند

؛ بنابر اين نكات مي توان چنين گزارشي از مصـراعِ فردوسـي بـه    »بر اين چرخِ اخضرند
(=خـرد و جـان) اسـت كـه بـه       كلّيو نفس  كلّيرينندة جوهرِ عقل دست داد: يزدان، آف

 ».داية قدس اند در قدم پروردگانِ«ذات خويش قائم اند و 
البته در گزارشِ اين مصراع به راه ديگري نيز مـي تـوان رفـت. اگـر گـوهر را در      

از آن  -بنابر ديدگاه ايرانيـان  -7) كه آسمان406،ص1386معنايِ سنگ بپنداريم (نوشين، 
گوهر مجازاً (به علاقة ماكان: به چيـزي نـامي    ،)؛ پس35،ص1386ساخته شده (بويس، 

) آسمان خواهد بـود و  149،ص1381كزازي،  /دهند، بر پاية آنچه پيش از آن بوده است
خـرد و  «را بر اساسِ سخن شاعرِ اسماعيلي و اسـماعيليان، مـي تـوان كنايـه از     » برشده«

 تصور كرد كه به سوي يا فرازِ آن گوهر/ آسمان پرواز خواهد كرد. » جان
 
 نگرش و اعتقاد باستاني فردوسي -2

 فردوسي، اوستا و متون پهلوي -2-1
گذشته از متأثر بودنِ فردوسي از حكمت اسماعيلي، بي گمان فرهنگ و باورهـاي  
باستانيِ ايران بر فردوسي و شـاهنامه رسـوخ داشـته اسـت و نمـي تـوان عشـق ورزيِ        
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ايرانِ باستان انكار كرد. اگر بخواهيم از اعتـدال و انصـاف بيـرون     فرهنگ فردوسي را به
نامة او، از يك سوي تحت تأثير فرهنگ باستاني نشويم، بايد بپذيريم كه فردوسي و شاه

ايران است و از ديگر سو، متأثر از فرهنگ اسلامي؛ بنابراين در بررسي و تحليل انديشـه  
و اعتقادات فردوسي، اگر بر آن باشيم كه او صرفاً تحـت تـأثير ايـرانِ باسـتان، يـا دورة      

چنـان كـه دوسـت داشـته ايـم،      اً به بيراهه رفته ايم و فردوسـي را آن  اسلامي است، جد
ور كرده ايم، نه آن چنان كه هست؛ چنانكه گاه برخي او را تنها تحت نفـوذ انديشـه   تص

؛ عطـايي  307،ص1388؛ كويـاجي،  107،ص1384هاي باستاني تلقي كرده اند (نولدكـه،  
سـلام و باورهـاي قرآنـي    متـأثر از ا  تنها) و بعضي ديگر او را 147-87،صص1385فرد، 

؛ چنان كه نويسنده اي محترم، شاعر را در سرودنِ شاهنامه به گونه اي معرفـي  ددانسته ان
مي كند كه گويا وي اين روايات و شخصيت هاي در پيونـد بـا آن را صـرفاً از روايـت     
هاي قرآني گرفته و پيشينة كهنِ ايرانيِ اين روايات را ناديده مي گيرد و تا بـدانجا پـيش   

يخا را سرودة فردوسي مي داند و آن را حاصلِ دلبستگيِ مي رود كه منظومة يوسف و زل
)، در حـالي  353-335، ص2، ج1390شاعر به آموزه هاي قرآني مي پندارد (شرفشاهي، 

   كه استادانِ شاهنامه شناس، در عدمِ تعلق اين اثر به فردوسي، سال هـاي بسـيار دور داد
ودور نولدكه نيز كـه فردوسـي را   البته اين نكته بايستة گفتن است كه تئ 8سخن داده اند.

صرفاً تحت تأثير آمـوزه هـاي باسـتانيِ ايـران پنداشـته، منظومـة يوسـف و زليخـا را از         
فردوسي دانسته و خلاف آن كه علاقة فردوسي به آموزه هاي قرآنـي را سـببِ سـرودنِ    

ي را كه روايت هاي كهنِ ايران -يوسف و زليخا مي انگارد، او ترسِ از مردمانِ مذهبي را
موجبِ به نظم كشيدنِ اين منظومه از سـوي فردوسـي انگاشـته     -دوست نمي داشته اند

)، كه در هر دو نگاه بـه نـوعي اعتـدالِ فردوسـي ناديـده      103، ص1384است (نولدكه، 
از جزم باوري و يـك سـو   «بايد بر اين نكته تأكيد داشت كه فردوسي گرفته شده است. 

باورهـا و   و )52،ص1384ري مي كند (دوسـتخواه،  به شدت دو» نگري و مطلق انگاري
است و او به نيكـي ايـن دو را بـه هـم در      فرهنگ شيعيانديشه هاي او حاصلِ ايران و 
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، كه مـي تـوان در ديباچـة شـاهنامه ايـن تركيـب و       ميخته، بي آن كه تضاد آفرين باشدآ
 آميزش را ديد.

اسـلامي انـد بـه     -ي شـيعي پيش از اين بنابر باورهاي اسماعيليان كه از فرقـه هـا  
پرداختيم و گفتيم كه گـوهرِ برشـده   » نگارندة برشده گوهر است«تحليل و تبيين مصراع 

در آن، تعبير و بياني ديگر از خرد و جان است. اكنون بر پاية انديشه هـاي مطروحـه در   
رهنـگ  ارائه دهيم و پيوند ف» برشده گوهر«متونِ پهلوي، در پي آنيم كه همين تعبير را از 

 .نمايان سازيمرا بيش از پيش  شيعي–ايراني 
 خوانده شده است: »بر شده گوهرِ تابناك«،در بيتي از ديباچه، آتش

 يكي آتشِ برشده تابناك
 

 ميان باد و آب از برِ تيره خاك 
 

 )6،ص1،ج1386(فردوسي،   

گـوهر  نگارنـدة برشـده   «در مصـراع  » برشده گوهر«با استناد به اين بيت، مي توان 
البته مي تواند پذيرفتني باشد، ولي اگر مطالعـه اي در اوسـتا   كه ، 9را آتش دانست» است

 و متونِ پهلوي داشته باشيم، از آتش به معناي دلپذيرتري هم دست مي يابيم.
در گات ها، در گزارشِ بندي ديده مي شود كه سپندمينو/ خردمينـوي، بـا زيـوري    

). به راستي زيـورِ ايـزدي   Geldner,1886,107؛ 5:30ايزدي آراسته شده است (يسنا،
، فـروغِ ايـزدي   گرددچيست؟ در شاهنامه، آن گاه كه آتش به وسيلة هوشنگ كشف مي 

 خوانده مي شود كه شايستة پرستيدن و خدمتگزاري است:
 بگفتا فروغي است اين ايزدي

 

 د اگر بخرديــــباي پرستيد 

 ، پانوشت)30،ص1،ج1386(فردوسي،   

مبنايِ اين سخنان، مي توان ميانِ خرد و آتش پيوند تنگاتنگي ديد.در روايت بر  
آتش چنان ارجمند است كه اورمزد تن و جانِ آتش را از فكـر و  «پهلوي نيز آمده است: 
)؛ بنابراين سـخن، آتـش از خـرد    255،ص1390(روايت پهلوي، »انديشة خويش بيافريد

در دينكرد به ويژگي هاي مشـابه   خرد دارد. اهورامزدا شكل گرفته است و ماهيتي چون
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گوهرِ خرد چونان آتـش اسـت؛ چـه در ايـن     «و مشترك خرد و آتش اشاره شده است: 
جهان كاري نيست كه چنان كامل باشد، همانند آن عملي كه با خرد انجـام مـي شـود و    

گنـاه كـار   آتش نيز همه جا افروخته شود، كسي را كه از دور بيند، به عنوانِ بـي گنـاه و   
). در 244-243: صـص 1390؛ شايست ناشايسـت،  Madan,1911,543» (آشكار كند

آفرينش پنداشته مي شود و گـاه آتـش، كـه     اوستا و متون پهلوي، گاه خرد ماية نخستينِ
) خرد اسـاس  Geldner,1886,111؛ 11:31(پيوند اين دو را آشكار مي كند. در يسنا،
آفريـدگارِ بسـيار نيـك، ايـن     «تأكيـد شـده كـه:    آفرينش است و در مينوي خـرد بـر آن   

 Danak-u mainyo-I؛ 17،ص1379(مينـوي خـرد،   » مخلوقـات را بـه خـرد آفريـد    

khard, 1913, 3ا در بندهش، آتش بنيانِ اوام ،(هرمـزد آفريـدگان   «ة آفرينش است: لي
» زمـين  آبرا به صورت مادي آفريد. از روشني بيكران آتش، از آتش باد، از باد آب، از 

)؛ پـس ميـانِ آتـش و    Iranian Bundahišn, 1978,17؛ 39،ص1380(فرنبغ دادگي،
 عقل پيوند نزديكي است.  

نكتة ديگري كه در اينجا يادآوري آن ضروري مـي نمايـد، آن اسـت كـه اگـر در      
از تخمة آتش دانسته » جان«روايت پهلوي آتش از انديشه و خرد زاده شده، در بندهش 

بندهش، همه چيز از آب شكل گرفته مگر جـانِ مردمـان كـه آتشـين     شده است. مطابق 
. ،خرد و جان پيوند ژرفـي نمايـان اسـت   ميانِ آتش ،)؛ بنابراين39صتخمه است (همان،

ضمناً بايد بيان داشت كه جان در جـوهرِ خـود، چيـزي جـز فكـرت و انديشـه نيسـت        
 ).318،ص1388(كوياجي، 

را » نگارندة برشده گوهر اسـت «در مصراع: بنابر آنچه بيان شد، اگر بر شده گوهر 
مطـابقِ  زيراآتش بپنداريم، به خطا نرفته ايم؛ » يكي آتشِ برشده تابناك«به استناد مصراعِ: 

پهلوي، آتش از يك سو از خرد زاده شده و از ديگر سوي، به وجود آورندة جـان   متونِ
 ـ  » برشده گوهر«؛ پس است  ش نيـز در پيونـد  را مي توان خرد و جان پنداشت كـه بـا آت
 .است
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 فردوسي و مانويت   -2-2
نيز به گونه اي پيوند جان و خرد نمايان است. پـدر   10در اسطورة آفرينشِ مانويان

احاطه دارد. از تجليات اين خدايِ بزرگيِ مانويان، ادراك،  11ر سرزمين روشناييببزرگي 
زيبـايي از عـالمِ    ،عقل، فكر، تأمل و اراده است؛ به ديگر سخن، در جهانِ فكري مانويان

نور مي آيد كه همان عالم عقل است. يكي از آفـرينش هـاي خـدايِ بزرگـي، مهرايـزد/      
ا همان عقل مي داننـد. بـه دسـتور    روح زنده/ روح الحيات است كه مانويانِ مغرب او ر

همين عقلِ برآمده از نور است كه آفريدگان پديدار مي شوند و فرزندانِ عقل/ مهرايـزد؛  
ــد       ــي پردازن ــا م ــمان ه ــاني از آس ــه نگاهب ــد ب ــدو مانب ــبد، زندب ــد، ويس ــد، مرزب دهب

)Boyce,1975,9  ،134،صـص 1385كريسـتن سـن،    ؛100،ص1387؛ اسماعيل پـور-
 ).141،ص1390؛ منار، 135

بر مبنايِ نكات بيان شده دربارة قطعه اي از اسطورة آفرينشِ مانويان، بستگيِ ميـان  
 مـأواء گزيـده در سـرزمينِ    ،نور و عقل را در مي يابيم. از همين پيوند اسـت كـه مـاني   

) و بـه دانـش روشـن شـدن را     124،ص1390روشنايي را خرد آيين مي دانـد (آلبـري،   
). از اين 237،ص1386مي پندارد (اسماعيل پور، » تودة خوشبويهفت آذر س«عنايت به 

در آيينِ مانوي نيرويِ خداي بزرگي است؛ همان ايـزد  » جان«نكته نيز غفلت نورزيم كه 
ــور،      ــماعيل پ ــاي دارد (اس ــنايي ج ــرزمين روش ــنان/ س ــت روش ــه در بهش ــالي ك متع

ايي پيونـد  )؛ پس جـان و خـرد در ايـن آيـين بـا سـرزمين نـور و روشـن        279،ص1387
را اگر نور/ آتـش بپنـداريم، بـا    » بر شده گوهر«تنگاتنگي دارند و مي توان بر آن بود كه 

به باورهاي مانوي نيز كه بخشي از فرهنگ ايـران باسـتان اسـت، قابـلِ توجيـه و       توجه
جان و خرد از سرزمينِ نور نشأت مـي گيرنـد و گـوهر بـر شـده       ؛پذيرفتني خواهد بود

 12آن دو در شعرِ فردوسي خواهد بود.تعبيري ديگر از 
بنابر آنچه گذشت مي توان در تركيب برشده گـوهر آميختگـي و گـره خـوردگي     
فرهنگ ايراني و شيعي را ديد و بر اين نكته پاي فشرد كه فردوسي در فرهنگـي ايرانـي   

يا  شيعي باليده و نمي توان او را چنان كه برخي پنداشته اند، صرفاً در باورهاي ايراني –
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اسلامي قالب بندي كرد. براي اثبـات ايـن سـخن، در پـي بـه نمونـه اي ديگـر از ايـن         
 آميختگي اشاره مي شود. 

 
 پيوند اسلامِ شيعي و باورهاي باستاني در بيتي از فردوسي -3

اگر در پي آن باشيم كه درآميختنِ فرهنگ اسلامِ شيعي و ايرانِ باسـتان را در يـك   
 يان كنيم، شايد بهترين نمونه، اين بيت در ديباچه باشد:نقطه از شعر فردوسي نما

 ز ياقوت سرخ است چرخ كبود
 

 نه از آب و باد و نه از گرد و دود 
 

 )8،ص1،ج1386(فردوسي،   

استعاره اي از عنصـرِ آتـش اسـت. اگـر بـه      » ياقوت سرخ«مي توان بر آن بود كه 
يشت ها نظر بيفكنيم، بنابر گزارش ابراهيم پورداود، آسمان را بر ساخته از فـرّ و فـروغ   

كه مطابقِ متونِ پهلوي جوهري از آتش دارند؛ چنان كـه فـرّة    –فروهرهاي توانايِ پاكان 
بيكران با آتش خانة دوغدو، مادر زردشت مي آميـزد.  زردشت به شكل آتش از روشني 

)Zatsparam,1964,2/55  ؛ 207،ص1389؛ دينكـرد هفـتم،   55،ص1385زادسپرم، ؛
مي يـابيم (يشـت   » مانند جامة ستاره نشان مينوي«و  -)59،ص1386آموزگار و ديگري، 

ا ). ديگري نيز در گزارشي از همين قسمت يشت هGelener,1886,168؛ 1:1-3، 13
بر ساخته و برافراشـته و اسـتوار    ،ي است از گوهري آسمانيخآسمان چونان كا«آورده: 

 ).322،ص1388(كوياجي، » بر پاي داشته و دور كرانه با كالبد ياقوتيِ درخشان
مطابق با سخنِ كوياجي، آسمان از گوهري آسـماني آفريـده شـده كـه يادآورنـدة      

چهارگانه را كه مي توان به آسـمان نزديـك    تنها عنصر از عناصرِزيرا عنصرِ آتش است؛ 
) و بـه نظـر مـي    46،ص1385تر دانست، بنا به گفتة حكما، آتش اسـت (ناصرخسـرو،   

رسد، درخشندگيِ آن باعث شده كه بنابر گزارشي، همانند ياقوت درخشـان و در ديگـر   
 ، انگاشته شود. ستبرداشت، جامة ستاره نشان مينوي كه بسيار نوراني ا
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بر پاية اين سخنان، مي تـوان يـاقوت سـرخ در سـخن فردوسـي را عنصـرِ آتـش        
اين آتش بنابر متنـي پهلـوي    اماپنداشت كه آسمان/ چرخ كبود از آن شكل گرفته است. 

؛ 5:30؛ يســنا،255،ص1390و اوســتا زادة خــرد اورمــزد اســت (روايــت پهلــوي،      
Geldner,1886,107رنبــغ دادگــي،  زاينــدة جــانِ مردمــان اســت (ف    ،) و خــود

اين كـه فردوسـي مـي    در )؛ بنابراين، Iranian Bundahišn,1978,17؛39،ص1380
گويد چرخ كبود از ياقوت سرخ (= آتش؛ خرد و جان) شكل گرفتـه اسـت، اعتقـادات    

 -را سببِ آفرينشِ آسمان ها مي دانـد  كلّيو نفس  كلّيكه خرد و جان/ عقل -اسماعيلي
مـي  ، پيونـدباوري ايرانـي را   )35،ص1381ه اي، ؛ شـبانكار 105،ص1380(ناصرخسرو، 

ي مذهب دربارة پيدايش آسمان بيان داشته انـد  در مصراع دوم نيز، آنچه راويانِ سنّ .بينيم
و آســمان را از آب، بــاد، گــرد و دود دانســته انــد، رد شــده اســت (نيشــابوري،        

ــابوري، 2214،ص4،ج1381 ــر،   3،ص1386؛ نيشـ ــاوراء النهـ ــاي مـ ــي از علمـ ؛ جمعـ
 ).4،ص1387

 
 گيري نتيجه

نگارندة برشـده گـوهر   «در اين مصراع فردوسي در ديباچه: » برشده گوهر«دربارة 
اظهارنظرهاي نسبتاً متفاوتي شده است. اكثر توضيح دهندگانِ ايـن مصـراع، آن را   » است

 امـا تعبير به انسان، جـان و ذات خداونـد كـرده انـد.     آن آسمان دانسته اند. برخي نيز از 
نوشتارِ پيش رو بر آن شد كه بر پاية دو نگرش؛ يعني اسـماعيلي و باورهـاي متعلـق بـه     

» برشده گوهر«متون پهلوي و اسطورة آفرينش مانوي) از اوستا، ايران باستان (=بر مبنايِ 
فـرينش  آداشته باشد. مطابق با ديدگاه ناصرخسرو اسماعيلي، مبنـاي  » خرد و جان«تعبيرِ 

ت كه هيچ يك بي ديگري ماية آفرينش نخواهد شد؛ گويا گـوهري  اس كلّيعقل و نفس 
فـرينش  آ، نبات، حيوان و انسان شـكل مـي گيـرد و    (=آسمان)يگانه اند كه از آنها جسد

معنا مي يابد. در سخنِ ناصرخسرو اسماعيلي، عقل و نفس (=خرد وجان) برتر از زمان/ 
رونـده بـر ايـن    «ر مي كننـد و  سي» بالاي هفت چرخ مدور«آسمان دانسته شده و آن دو 
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مـي شـود كـه گـويي يكـي      » جوهرِ عقـل و نفـس  «و از آن دو تعبير به » چرخ اخضرند
نفس هم از عقل پديدار مي شود. بـر ايـن مبنـا مـي     زيرا گفته شدند؛ » گوهر«پنداشته و 

عقل و نفس است كه بر بالاي همة كائنات از نظر » برشده«توان بر آن بود كه مقصود از 
قرار دارند و گوهر/ جوهر را در مقابل عـرضَ تصـور كـرد و بـر مبنـايِ ديـدگاه       رتبت 

اسماعيليان چنين گزارشي از مصراع به دست داد: خداوند، آفرينندة جوهرِ عقل و نفـس  
در تعبيـري و تـأويلي ديگـر نيـز مـي       .) است كه به ذات خويش قائم اندخرد و جان(=

ديدگاه ايرانيان، آسمان از آن شكل گرفتـه اسـت    پنداشت كه بنابر» سنگ«توان گوهر را 
 امـا آسمان/ گوهرند.  /»رونده بر اين چرخ اخضر«دانست كه » جان و خرد«و بر شده را 

» جـان و خـرد  «را تعبيري از » برشده گوهر«نيز مي توان باستاني به ديدگاه هاي  توجهبا 
 )فروغ ايزدي در شـاهنامه (=شراسته از زيور ايزدي/ آتآپنداشت. در اوستا، خرد مينوي، 

پنداشته شده است. در روايت پهلوي نيز بيان شده كه آتـش از انديشـه و خـرد اورمـزد     
مشترك آتـش و خـرد چـون تشـخيص دهنـدگيِ       نقشآفريده شده است. در دينكرد به 

خوب و بد اشاره شده است. در بعضي متون چون مينوي خرد، ماية آفرينش خـرد و در  
هش پاية آن از آتش پنداشته شده است. از سوي ديگر، جان در بنـدهش  برخي مانند بند

بـا خـرد، كـه    ميان آتش كه زايندة جـان اسـت   نكات مي توان زادة آتش است؛ بنابراين 
را بـه اسـتناد   » برشـده گـوهر  «و مي توان  جست، پيوند نزديكي پديدآورندة آتش است

يباچـه، عنصـرِ آتـش پنداشـت؛     در موضـع ديگـر از د  » يكي آتش برشده تابناك«مصراع 
خرد است و زايندة جان و به اين ترتيب از آن تعبير به جان و خرد كـرد.    آتشي كه زادة

 ود ي ـدر اسطوره هاي مانوي هم، پدربزرگي در سرزمين روشنايي/ بهشت روشني مي ز
بزرگـي برآمـده    خـدايِ  از تجليات او عقل و جان است كه هر دو از سرزمينِ روشـناييِ 

توجيـه پـذير   نيـز  . پس برشده گوهر را اگر نور/ آتش بپنداريم، بنابر اسـاطير مـانوي   اند
در پايان براي نماياندنِ پيوند باورهاي ايراني بـا شـيعه، بـه ايـن بيـت ديباچـه: ز       . است

ياقوت سرخ است چرخ كبود/ نه از آب و باد و نه از گرد و دود اشاره شد. بنـابر آنچـه   
سمان از فرّة فروهران ساخته شـده كـه جـوهرِ آتشـين دارد و     در فروردين يشت آمده، آ
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مانند جامه اي ستاره نشان، يا ياقوت درخشاني، نور مي پراكند؛ به اين ترتيب مي تـوان  
انگاشت؛ آتشي كه بر اساس متون پهلوي زادة » آتش«ياقوت سرخ در سخن فردوسي را 

اسـت كـه بـر اسـاس     » د و جـان خر«خرد است و زايندة جان. پس تعبيرِ ديگري از آن، 
، ارتبـاط و  بنيـان انديشه هاي اسماعيلي، آسـمان از آنهـا پديـدار شـده اسـت. بـر ايـن        

از فردوسـي   ديگـر  اسماعيلي را مي توان در سـخني  ةدرآميختگي باوريِ ايراني با انديش
 ديد. 

 

 :شت هاياددا
در منابعِ مختلف از گذشته تا به امروز، به شـيعه بـودنِ فردوسـي اشـاره شـده اسـت        -1

؛ رضـازاده  224ص؛ هـدايت، بـي تـا:    52،ص1382؛ سـمرقندي، 80،ص1375(نظامي عروضي، 
ــفق، ــفا،197،ص1362شـــــ ــزازي، 479،ص1،ج1371 ؛ صـــــ ؛ 208،ص1،ج1379؛ كـــــ

 ؛143،ص1390؛ خـــــالقي مطلـــــق،92،ص1387؛ حميـــــديان،24،ص1384دوســـــتخواه،
ا ). 203،ص1381؛ رسـتگار فسـايي،  80،ص1390؛ شاپور شـهبازي، 152،ص1382مهاجراني،  امـ

) و 81،ص1369محيط طباطبايي تشيعِ فردوسي را از گونة زيدي مـي دانـد (محـيط طباطبـايي،    
مهدوي دامغاني از گونة دوازده امامي، كه البته خالقي مطلق اين نظـر را درسـت تـر مـي دانـد      

 ).19-18،صص1385؛ خالقي مطلق،9،ص1372(مهدوي دامغاني،

اين نكته را تذكر مي دهد كه نبايد همساني برخي انديشه هاي فردوسي بـه   ويه البتّ -2
 ).75،ص1382اسماعيليان را دليل تقيد او به فرقه و حكمت اسماعيلي پنداشت (مهاجراني،

كويني تمـدن  بايد دربردارندة همة برهه هاي زماني و نشان دهندة سير ت ملّيحماسة  -3
ملتّي باشد، نه ايـن كـه صـرفاً دورة خـاص يـا ناحيـة خـاص از يـك كشـور را دربـر بگيـرد            

خوانده مي شود، بايد  ملّيهمچنين اثري كه اثر  ).96،ص1388؛ جوكار،50،ص1385(مرتضوي،
)، كـه  89،ص1390پاسخگوي آمال و آلام ضمير آگاه و ناآگاه فردي و جمعي باشد (مرتضـوي، 

 در شاهنامه به نيكي پديدار است.اين ويژگي ها 

-209،صـص 1،ج2003(شهرسـتاني،  :بـه بنگريـد  براي آگاهي از باورهاي اسـماعيلي   -4
225(. 
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بايد به اين نكته اشاره داشت كه در برخي منابع به بركناري اسماعيل از جانشـيني در   -5
نـد ايـن   امامت، پيشِ از مرگ او اشاره شده و علتّ آن شرب خمر گفته شده است؛ كه مـي توا 

     سخن بر ساختة ذهنِ دشمنانِ اسماعيليان بوده باشد؛ چنان كه عطاملـك جـويني آنـان را فاقـد
الفت نسبت به دين اسلام معرفي مي كند و واقعة نوشيدنِ شراباز سويِ اسـماعيل و طـرد او را   

 ). 146-142، صص3، ج1382بيان داشته است (جويني،  (ع)از جانب امام جعفرصادق

آوري است، برخلاف ناصرخسرو و اسماعيليه كه زمـان را حاصـلِ آسـمان    نياز به ياد -6
سپهر را از «مي انگارند، در باورهايِ ايراني، پديداريِ آسمان از زمان/ زروان دانسته شده است: 

 ).48،ص1380(فرنبغ دادگي، » زمان آفريد

گيِ آسمان در نزد ايرانيان كهن، چونان سنگ بلورين تصور مي شـده اسـت، كـه سـن     -7
، كـه بـا   asman–بودنِ آن را در معناي واژة آسمان نيز مي توان ديد. آسمان در فارسي باستان 

). در اوســتا در kent,1953,166,173بــه معنــاي ســنگ در پيونــد اســت ( aθagina–واژة 
 ــت ــت (   asna–و  asmana–ريخ ــده اس ــنگ آم ــايِ س ــه معن  ;Reichelt,1968,219ب

Jackson,1892,56ــ اســــت  asmān–ز ايــــن واژه بــــه صــــورت ). در پهلــــوي نيــ
)Mackenzie,1971,12  و به شكلِ آسمان به فارسي نو رسيده است و همگي اين واژگـان (

ريشه در معنيِ واژة سنگ دارند. البته اخوان الصفا گفته اند كه آسمان را به دليلِ بلنـد بـودنش،   
 ).211،ص1380آسمان ناميده اند (گزيدة رسائل اخوان الصفا، 

قِ منظومة يوسف و زليخا به فردوسي اشـاره كـرده و در   كسي كه به عدم تعلّ نخست -8
اين باره تحقيق نموده، محمود شـيراني اسـت. پـس از او عبـدالعظيم قريـب بـدونِ آگـاهي از        
پژوهش هاي شيراني در هند و در پيِ او مجتبي مينوي بـه دنبـالِ تحقيقـاتي سـودمند بـه ايـن       

-293، صـص  1382خا از فردوسي نيست (بنگريد: ريـاحي،  دستاورد رسيدند كه يوسف و زلي
، 1385). اين منظومه متعلق به شاعري با تخلّص شمسي در قرن پنجم بوده است (مينـوي،  301
 ).80ص

البتـه او بنـابر    ).43،ص1382سجاد آيدنلو ما را به اين نكته تذكر داده است (آيـدنلو،  -9
پندارد. مطابق بندهش جـان از آتـش پديـدار    مي » جان«بيتي از گرشاسب نامه بر شده گوهر را 

)؛ پس جان و آتش هر دو مي توانند تعبيري ديگرگون از 39،ص1380شده است (فرنبغ دادگي،
 برشده گوهر باشند.
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م. در 216سلوكي برابر بـا   527پيامبر و پايه گذار آيين مانوي بود كه در سال  ،ماني -10
 رقي تيسفون متولد شد و باليد. بابلي در جنوب ش ماه نيسانِ هجدهمين روزِ

سرزميني اسـت روشـن،    )wahišt ī rōšnīh(= سرزمين روشنايي/ بهشت روشني -11
قائم به ذات، جاوداني و معجزه آسا كه بلنداي آن را دست رسي نيسـت و ژرفـاي آن را   

ن از الماس است و همـة چيزهـاي نيكـو از آن زاده مـي شـوند.      آدرك نتوان كرد. سطح 
ســت كــه در آن خشــم، آز، شــهوت، فريــب، ويرانــي، آشــوب، دزدي، بــزه، ســرزميني ا

گرما، زاري، اندوه، بيماري، درد، پيري، مرگ و زشـتي نيسـت.    ،گرسنگي، تشنگي، سرما
بزرگي، فرمانروايي بـزرگ و نـوراني اسـت (اسـماعيل پـور،      روشني، پدرِ بهشت شهريارِ
 ).103-102،صص1387

ور خواهد بود ايـن كـه، برخـي پژوهنـدگانِ فرهنـگ      نكته اي كه يادآوري آن در خ -12
 ـ     اسماعيليان و مانويـان را از جملـه   ،ايران د و پيونـدهاي  گـروه هـاي گنوسـي دانسـته ان

 ها ديده اند. بسياري در ميانِ آن

 

 ومآخذ:منابع 
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 چشمه.

 سخن. ،دفتر خسروان، تهران )،1390( سجاد دنلو،يآ -3 -3
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 مشكاه الاسلاميه. ،بيروت
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جعفـر   )، ديوان، پـژوهش، تصـحيح و شـرحِ   1382( محمدرودكي، جعفربن  -12
 قطره. ،شعار، تهران

تقـي راشـد    محمـد )، وزيدگي هـاي زادسـپرم، پژوهشـي از    1385زادسپرم ( -13
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ،محصل، تهران
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ج، تصـحيح جـلال خـالقي مطلـق،     8)، شـاهنامه،  1386فردوسي، ابوالقاسم ( -17
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 خوارزمي.
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 كتاب فروشي وصال. ،ملاعبدالحسين و ملامحمود خونساري، تهران
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